
   2ادبي  علوم و فنون

  كند؟ ترتيب كدام اثر را معرفي مي هريك از موارد زير به -1

  الف) در اين مثنوي به يكي از مباحث عرفاني پرداخته شده و سخن با تمثيل و حكايت به پايان رسيده.

  ب) نويسنده در اين كتاب شيوه تذكرةالاوليا را در بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان به كار برده است.

  پ) نثر اين كتاب گاهي ساده و گاهي داراي سجع و موازنه است.

  است. ها را به شيوه طنز بيان كرده ت) كتابي است كه شاعر در آن ناملايمات و اوضاع نابسامان جامعه و ناهنجاري

  ) مرصادالعباد ـ تحفةالاحرار ـ تاريخ گزيده ـ صد پند2  الاشراف الانس ـ جمشيد و خورشيد ـ اخلاق نامه ـ نفحات ) عشاق1

  الاشراف ـ مرصادالعباد ـ موش و گربه ) مرصادالعباد ـ اخلاف4  الانس ـ مرصادالعباد ـ موش و گربه نامه ـ نفحات ) عشاق3

  است؟ نادرست) 9و  8، 7هاي  ان و ادبيات فارسي در دوره سبك عراقي (قرنكدام گزينه درباره وضعيت زب - 2

  هاي برخي از شاعران شاخص به سستي گراييد. جز در سروده ر قرن هشتم، زبان شعر) د1

  ) در قرن هفتم، زبان و ادبيات فارسي به نوعي دچار سستي و ضعف شد.2

  اني تبار موجب از رونق افتادن قالب قصيده شد.دوست اير ) در قرن نهم، از بين رفتن دربارهاي ادب3

  ي پديد آورد.ميدان فراخ اطفه و اخلاق و عرفان) قالب مثنوي براي ظهور ع4

  هاي ادبي زير، درست است؟ يك از شخصيت توضيح مربوط به كدام - 3

  شتند.نو گفته و شاگردان مي از جمله آثار منثور اوست كه خود مي» مكاتيب«و » مافيه فيه«) مولوي: 1

  است. 730) حمداالله مستوفي: از نويسندگان و مورخان مشهور قرن هشتم است و بخشي از اثر تاريخي او دربردارنده تاريخ ايران تا سال 2

  كند. ) سعدي: در غزل او فرهنگ گذشته ايران با همه كمال ايراني ـ اسلامي خود را نمايان مي3

  از طنزهاي ماندگار او به نثر است.» موش و گربه«حاكمان را به تصوير كشيده و  ) عبيد زاكاني: در آثارش تزوير و رياكاري4

  در مورد شاعران و نويسندگان قرن هفتم هجري درست بيان شده است. ....................ها به جز عبارت گزينه  همه گزينه - 4

  از اقدامات او است. »ربع رشيدي«انان مغول بود و تأسيس هاي علمي و سياسي در عصر ايلخ يكي از چهره »االله خواجه رشيدالدين فضل«) 1

  ر به كارهاي ديواني مشغول شد.ر حكومت مغول بود. وي در اواخر عماز افراد بانفوذ د »عطاملك جويني«) 2

  و بديع و نقد نوشت.عروض و قافيه  را در علم »ير اشعار العجمي معايف المعجم«از نويسندگان اين دوره است. او كتاب  »شمس قيس رازي«) 3

  دانند كه سي و پنج سال گرد جهان گشت. مي »فرمانرواي ملك سخن«) سعدي را 4

  هستند. ....................ترتيب خالق آثار  به» رار، صد پند، لمعات، مكاتيبتحفةالاح«پديدآورندگان  - 5

  نس، مثنوي معنويالاالاشراف، نفحات  ق) جمشيد و خورشيد، اخلا2  نامه، مجالس سبعه ) بهارستان، موش و گربه، عشاق1

  مافيه الاشراف، جمشيد و خورشيد، فيه ) بهارستان، اخلاق4  الانس، رساله دل و جان، مرصادالعباد، ديوان شمس ) نفحات3

/«هاي هجايي كدام گزينه با علائم هجايي  خوشه - 6 / /          Υ Υ Υ Υ « ؟نيستيكسان  

  ديوانه ساخت / شمع در فانوس كار يك جهان پروانه ساختآلود او  ) عالمي را روي شرم1

  شيران كشيدن مشكل است پنجةان نتوان گرفت / طعمه از سر ) دل به آساني ز مژگان بت2

  ) چون در اين مجلس به ياد ني برآيد كارها / ما زماني بيت خوانيم و زماني ني زنيم3

  بي درمان تويي هم رنج پايان تويي / اي زبان م گنج بي) اي زبان ه4

  بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ صحيحتقطيع  - 7

  »برد مرا رسد / پرواز دل به سوي خدا مي با بال شوق ذره به خورشيد مي«

1(       Υ Υ ΥΥ Υ Υ  2(       Υ Υ ΥΥ Υ  

3(       Υ Υ Υ Υ Υ    4(       Υ Υ ΥΥ Υ Υ  

  است؟ نشدهايي كدام بيت به درستي مشخص آوهاي  پاره - 8

  ) آن كيست كز / روي كرم / با ما وفا / داري كنُد // بر جاي بد / كاري چو من / يك دم نكو / كاري كند1

  ين / يا مي كشد / يا مي بردا زا// كاخر ندا / ندَ بيش  ام كشد / استاده ام / ور مي ) دل بر دو تن / در داده2

  اده / به كاووس / چشم // زبان پر / ز دشنام / و دل پر / ز خشم) جهاني / ند3

  ر عالم / را درو آ / رام دادوتي / را به حكمت / دام داد // صد) عنكب4

  است؟ نادرستشكل تقطيع هجايي كدام گزينه  - 9

رين   ا / شي / ) من اول روز دانستم كه با شيرين در افتادم: م / نَو / ول / روز / دا / نس / تمَ / ك / ب1   ر / م/ دف / تا / د  

  / اَ / گر / نَز / دي / ك / رو / زا / مد ن) بر آي اي صبح مشتاقان اگر نزديك روز آمد: بـ / را / يي / صبـ / حِ / مشـ / تا / قا2

  ينم: اَ / گَر / طع / نست / در / عق / لَم / اَ / گَر / رِخ / نسَت / در / دي / نَم) اگر طعنه است در عقلم، اگر رخنه است در د3

 خايد كه سعدي چشم بر هم نه: ر / قيب / انَ / گشُت / مي / خا / يد / ك / سع / دي / چشم / بر / هم / نه ) رقيب انگشت مي4

 
 
 
  



  علامت هجايي كدام گزينه در مقابل آن صحيح است؟ -10

ا رشته ز ميثاقم با موي تو محكم شد:) ت1        ΥΥ Υ ΥΥ  

تراود: ) الفباي درد از لبم مي2        Υ Υ Υ 

اي: ل چرا گشته) اي ني آتش نفس، لا3       Υ ΥΥ Υ ΥΥ  

بايد بصيرت چشم داشت: ) از خود آرايان نمي4           Υ Υ Υ  

  دام بيت متفاوت است؟وزن ك - 11

  جهد / با پختگان گو اين سخن، سوزش نباشد خام را رود وز ابرم آتش مي ) باران اشكم مي1

  رود و رنجور از او / گويي كه نيشي دور از او در استخوانم ميام مهجور از او، بيچاره  ن مانده) م2

  هاي زار داشت ، خوش ناله) بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت / و اندر آن برگ و نوا3

  هاي تو / بر جاي نان شادي خورد، جاني كه شد مهمان تو هاي تو در باغ شادي ) اي خوش منادي4

  وزن است؟ كدام بيت با بيت زير هم -12

  »دست از طلب ندارم تا كام من برآيد / يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد«

  جا / هيچ مشكل نيست در ره كار آسان است اينجا) باغ رضوان است اينجا يا خراسان است اين1

  ) هستم ز جان غلامت اما گريز پايم / صد بارم ار خروشي بگريزم و بيايم2

  ) باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش / بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش3

  باشدانگيزد خاطر كه حزين باشد / يك نكته در اين معني گفتيم و همين  ) كي شعر تر4

  هاي آوايي با نمودار هجايي بيت زير مطابقت دارد. پايه ....................در همه ابيات به جز  -13

  »حاصل ترنج از دست نشناسد / در آن معرض كه چون يوسف جمال از پرده بنمايي ملامت گوي بي«

  لاي فتاّنمافتد بر آن با گويد كه چشم از فتنه برهم نه / دگر ره ديده مي ) دلم صد بار مي1

  دردش بماند تا جهان باشد ةقصبخواهد از جهان رفتن / وليكن  ) چو مجنون با غم ليلي2

  ) وزيرا وقت آن آمد كه امروز / بياموزي ره و رسم وزيري3

  دارم كه گر روزي فراق افتد / تو صبر از من تواني كرد و من صبر از تو نتوانم انت دوست مي) چن4

  ابيات متفاوت است؟ وزن كدام گزينه با ساير -14

  ) جان در تن مشتاقان از ذوق به رقص آيد / چون باد بجنباند شاخي ز گلستانت1

  دامي / در قيد تعلقّ كش ارواح مجرّد را ) اي پيكر روحاني از زلف بنِه2

  ها ) آن را كه چنين دردي از پاي در اندازد / بايد كه فرو شويد دست از همه درمان3

  اي ببارد داني چه ذوق دارد؟ / ابري كه در بيابان بر تشنه) ديدار يار غائب 4

«هاي زير از تكرار چهار بار ركن  يك از گزينه كدام - 15  Υ « است؟ نشدهساخته  

  آورد خورد / تا راز دل ساغر چرا هر دم به لب مي و خون ساغر ميا) من خاك پاي آن كسم ك1

  ر تنم باشد نفس / درمان من در دست توست آخر مرا فريادرس) اي من غلام روي تو تا د2

  ) از گلستان رويت در ديده خار دارم / وز رهگذار كويت در دل غبار دارم3

  كندپيكر تا فلك، مهر از دو پيكر بر ) ماه است رويت يا ملك؟ قند است لعلت يا نمك؟ / بنماي4


